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وهمه این ارامش را .سالها ازمرگ لردسياه ميگذرد و سرتاسر انگلستان در ارامش به سر ميبرند
ویزنگاموت سه باربه هری همه ی مردم پس از اینکه .مدیون هری پاتر،پسری که زنده ماند،ميدانند

پاتر پيشنهاد وزرات را داد و هری او را رد کرد در اقدامی عجيب هزاران هزار نامه برای او فرستادند 
و خواستار این شدند که هری پاتر این پست راقبول بکند ودراخر نيز هری پاتر این پيشنهاد را قبول 

  .تاریخ شدکرد ودر سن بيست وپنج سالگی جوانترین وزیر جادو در
 

پس ازاین انتصاب هری دوستش رون ویزلی را رئيس بخش کاراگاهان کرد و رون مخفيانه زیر نظر 
اما هرميون پيشنهاد هری را برای پذیرفتن .پدرش کينگزلی شکلبوت و الستورمودی اموزش ميدید

جينی ویزلی .دپست معاون اولی رد کرد و ترجيح داد که در هاگوارتز به آموزش دانش اموزان بپرداز
الستورمودی پست تشریفاتی مشاور .همسر هری پاتر در بخش قوانين جادویی مشغول بکار شد

پرسی ویزلی معاون .آرتور ترجيح داد بازنشست شود ودرخانه نزد همسرش بماند. وزیر را قبول کرد
یزلی با چارلی ویزلی ریاست بخش جدید باغ وحش جادویی را برعهده گرفت و بيل و. اول وزیر شد

  .توجه به نفوذ هری پاتر معاون بانک گرینگوتز شد
امروز روز اول سپتامبر روز حرکت قطار هاگوارتز بود و طبق معمول ایستگاه کينگزکراس مملو از 

اما این شلوغی علتی دیگر نيز داشت و علت ان .جادوگران جوان به همراه خانواده هایشان بود
هری امده بود تا دومين . مقام های عاليرتبه وزارتخانه در ایستگاه بود ورود وزیر وخانواده او همراه با

رون ویزلی نيز برای . فرزندش یعنی آلبوس سوروس پاتر را تا سوار شدن به قطار همراهی کند
سرانجام بعدازاینکه . بدرقه تنها دخترش یعنی رز ادوارد ویزلی به همراه وزیر به ایستگاه امده بود

ل داد که برای او هم مثل جيمز هر هفته یک نامه بدهد و اینکه اگر به کلاه هری به پسرش قو
گروهبندی بگوید که دوستت دارد در گریفندور بيافتد کلاه به سخنان او گوش ميدهد او راسوار قطار 

  .کرد و قطار به حرکت درامد
*****************************************************  

 ميریم به ایستگاه؟  عموجان آخه کی-
 اِور تو که بچه صبوری بودی حالا چرا اینقدر بی تابی ميکنی؟  -
  .عمو جان شما ميدونيد که من چقدر دوست دارم هرچه زودتر جادو را یاد بگيرم -
  .اِور من مطمئنم که تو همين حالا هم ميتونی جادوکنی اما چون طلسمی رو بلد نيستی نميتونی-
آخه من که هيچ نيروی جادویی . ميکنم شما دارید الکی به من روحيه ميدید عمو جان من فکر-

 قویی ندارم 
داری اِور تو نيروی جادویی فراوانی در بدنت داری،تو وپدرت یکی ازبزرگترین جادوگران تاریخ  -

 هستيد 
 ميشه کمی از او صحبت کنيد؟ . عمو جان شما هيچ وقت در مورد پدرم با من صحبت نکردید-
همه چی رو به موقع برای تو تعریف ميکنم فقط این رو بدون که پدرت جادوگر بزرگی بود اما -



 اوراکشتند 
 
تو رو به مرلين قسم بگی چه کسی پدرم ... کی پدرم رو کشت؟ خواهش ميکنم عمو جان ... کی؟ -

 رو کشت 
  .زود باش تا چند دقيقه دیگه قطار حرکت ميکنه... الان نه-

*********************************************************  
آلبوس همرا با دختر دایيش رز به یک کوپه خالی وارد شدند و چمدانهایشان را در جای مخصوص 

در باز شد و یک پسرلاغر اندام که موهای سرش قهوه ای رنگ .چمدانها در بالای سرشان قرار دادند
  .بود به داخل کوپه وارد شد

 ببخشيد که مزاحم شدم کوپه خالی پيدا نکردم ميتونم تو این کوپه بمونم؟  اورـ
  .عيبی نداره ميتونی بمونی، من آلبوسم ،آلبوس پاتر -آلبوس

 منم اِور متيو هستم از آشنایی با شما خوشحال هستم  -اور
که توانسته بود  اور خيلی خوشحال بود. اور دستش را به سمت آلبوس درازکرد و با او دست داد

 یک دوست پيدا بکند 
رز دختر ی با موهای بلند و مواج . روی صندلی روبروی آلبوس و رز نشستم و به قيافه رز نگاه کردم

  .و نارنجی رنگ با پوستی سفيد ، چشمهایی درشت و قهوه ای و دندانهای بلند
 این کيه؟ دوستته؟ : اور چشم از او برداشت و به آلبوس گفت

  .لبته دوست که نميشه گفت، آشناست یعنی دختر دایيم رز ویزليهنه ا -
 خوشبختم رز  -

  ...واین شروع دوستی این سه نفر بود. اور دستش را به سوی ررز دراز کرد و با او دست داد
از . هر سه در کوپه نشسته بودند و با هم صحبت می کردند یعنی بيشتر رز آلبوس صحبت ميکردند

  .ن و خانواده هایشان حرف می زدنند اما اور هيچ کدام از آنها را نداشتدوستان وآشنایا
  :آلبوس به اور که ساکت نشسته بود و به حرفهای آنها گوش ميکرد گفت

 خب اور تو چرا ساکتی، چرا چيزی نمی گی؟  -
ه من هيچ دوست وخانواده ای ندارم فقط یک آشنا دارم که سرپرست من. من چيزی ندارم که بگم -

  .همين
 پس پدر و مادرت چی؟ اونا کجان؟  -رز
اما زیاد درمورد . اینا روعمو جان بهم گفته. من از اونا چيزی نميدونم،فقط ميدونم که پدرم رو کشتن -

فقط همينقدر از . مادرم حرفی نميزنه درمورد پدرمم گفته جادوگر بزرگی بوده اما اونو کشتند
  .خانوادم ميدونم
 متاسفيم : و متحير وساکت بودند وبا هم گفتندرز و آلبوس هر د

  ...اميدوارم که دوستای خوبی برای هم باشيم. عيبی نداره ما الان همدیگرو داریم -
صدای سوت قطار آمد و آنها فهميدند که نزدیک هاگوارتز هستند و باید سریعا لباسهایشان را عوض 

  .کنند
ید که قلعه بزرگ و باستانی از پشت تپه ها کم کم پيدا اور د. ازکنارتپه های سرسبز عبور می کردند

قلعه ای که جایگاه خيلی از جادوگران بزرگ تاریخ بود، جادوگرانی که بعضی از آنها خوب . می شود
وبعضی بد، بعضی از آنها اینقدر وحشتناک و بد بودند که مردم ار آوردن نامشان هم می ترسند و 

  .خوداری ميکنند
انگار که چيزی در مغزش تکان خورده باشد ،یک یادآوری، . قی نسبت به اینجا داشتاور یک حس تعل

  !!!یک خاطره
دانش آموزانی که برای  .قطار در ایستگاه هاگزميد متوقف شد؛ایستگاه مملو از دانش آموز بود

  .یادگيری جادو به قلعه بزرگ هاگوارتز قدم گذاشته بودند
ی می شدند که هيچ اسب یا حيوان دیگری به آنها بسته نشده همه دانش آموزان سوار کالسکه ها

اور،آلبوس و رز ميخواستند . بود و کالسکه ها وقتی که پر می شدند خود به خود به راه می افتادند
  :سوار کالسکه بشند که صدای دورگه و کلفتی گفت

  ...سال اولی ها از این ور...سال اولی ها از این ور -
غول پيکر با ریش های بلند و نامنظم و کثيفبود که یک کت بزرگ قهوه ای رنگ بر این صدای مردی 

  .تنش بود
 اور به آلبوس گفت تو ميدونی این کيه؟  -
اون اسمش . آره پدرم راجع به اون به من گفته اون شکاربان و استاد درس موجودات جادویيه -



  .امن یه نيمه غوله. هاگریده
همه سال اولی ها بایست با قایق وارد قلعه . ياین و سوار قایق بشيد هی شما سه تا زودتر ب -

  ...بشند
  .هر سه نفر وارد قایق هاگرید شدند و راه افتادند

منو یاد یه دوست . ببينم اسمت چيه بچه جون؟چشات خيلی آشناست: هاگرید به آلبوس گفت
  .ميندازه

  .با من صحبت کرده بود پدرم راجع به شما. البوس پاتر... اسم من آلبوسه -
  :هاگرید خيلی خوشحال شد و آلبوس را بغل کرد و به گرمی به خودش فشار داد و گفت

  .چشات خيلی شبيه جشای پدرته. گفتم قيافت آشناست -
 اسم تو چيه؟ : بعدش روش رو به من کرد وگفت

  ....اور متيو... اور -
  ...منم رز ویزلی هستم -

ببينم پدر و مادرت ... این ویزلی ها چقدر زیاد ميشن... آره یه ویزلی دیگه؟ : هاگرید خندید و گفت
 کين؟ 

  ...پدرم رون ویزلی و مادرم هرميون گرنجره =-
راستش رو بخواهيد یکم به  .حرکت این بار هاگرید هم مثل دفعه قبل بود او رز را هم بغل کرده بود

ر ميکرد نميدونم چه حسی بود فقط حس ميکردم یه حسی من رو از این نيمه غول متنف. من برخورد
  ...که از او بدم مياد

هاگرید رو به . همه قایق ها وارد قلعه شدند و همه دانش اموزان همراه هاگرید وارد یک اتاق شدیم
  ...همينجا منتظر باشيد تا کسی بياد دنبالتون: همه بچه ها کرد و گفت

یک دفعه . و ما را همراه خودش به داخل سرسرا ببرد همه داخل اتاق منتظر کسی بودند که بياد
اون . صدای جيغ بچه ها بلند شد از پشت سر ما یک جسم شفاف از توی دیوار داشت بيرون ميومد

چون برای اولين بار بود که یک روح . همه ترسيده بودند. یک روح بود من تا بحال یک روح ندیده بودم
انگار که لال شده بودم من نميتونستم بترسم، چيزی . يداد کنماما من نميتونسنم دادو ب. ميدیدند

  !!مانع ميشد که من از یک روح بترسم
او به . از سر وصدای بچه ها یک نفر وارد اتاق شد یک مرد چاق با سری تاس و سبيلهایی مثل گربه

من معاون . ارنانا با شما کاری ند. از این روح ها زیاد ميبينيد. نترسيد چيزی نيست :بچه ها گفت
  ...مدرسه هستم همه به دنبال من توی یک صف بياین

همه بچه ها بدنبال او حرکت کردند و وارد سرسرای عمومی شدند، سرسرا شلوغ و پر از دانش 
. چهار ميز به صورت افقی و یک ميز به صورت عمودی بالاتر از چهار ميز دیگر قرار داشت. آموز بود

ن چهار ميز نشسته بودند و پشت اون ميز عمودی اساتيد و کارکنان تمام دانش آموزان پشت ای
نفری ميشد  ٢٠همه دانش آموزان به بچه های تازه وارد که تعدادشان به . مدرسه قرار گرفته بودند

  .خيره شده بودند
 مکگونگال از جایش برخواست و دستهایش را به هم زد و با این کار باعث ساکت شدن بچه ها شد 

هم مثل سالهای گذشته ما درو هم جمع شدیم تا هرچه بيشتر یاد بگيریم؛ یاد بگيریم که چطور  باز -
اینجا تنها مکانی . از جادوی درونمان استفاده کنيم و همينطور یاد بگيریم که چطور زندگی کنيم

به بچه های . اینجا محل یادگيری نحوه زندگی و دوست داشتن نيز هست. یادگيری جادو نيست
به بچه های تازه وارد نيز خوش آمد . یمی که دوباره به این مدرسه بازگشتند خوش آمد ميگمقد

آقی اسلاگهورن ممکنه ازتون .بهتره زیاد حرف نزنيم و بگذاریم گروه بندی زودتر شروع بشه .ميگم
  .خواهش کنم زودت شروع کنيد

خوندم ببياد جلو وروی همه بچه ها پشت سر هم بایستيد و اسم هر کی رو که  -اسلاگهورن
  ...صندلی بشينه و کلاه رو روی سرش بذاره تا گروه اون اعلام بشه

 
 گریفندور ...بونز،کریستينا
 هافلپاف ... سلوین،جان
 هافلپاف ... آلبا، فرناندو
 ریونکلاو ... جولی ،ربکا 

.  

.  

.  



.  
پنج نفر هم کار گروهبندی شان تمام همه منتظر بودند تا این . پنج نفر دیگر بيشتر باقی نمانده بودند

تا به حال گروه هافلپاف بيشترین عضو را گرفته .شود تا هرچه سریعتر بتوانند غذایشان را بخورند
  ...بود و اسليترین هيچ کسی را نگرفته بود

 
 اسليترین ... مالفوی،جوزف

 
  .رد طلایی کردندهمه اسليترینی ها برای اولين بار شروع به تشویق برای پسری با موهای ز

 
همه ساکت بودند، اساتيد قدیمی مدرسه به خوبی با این نام آشنا بودند، ... اسنيپ،ادوارد 

همه اسليترینی ها او ... کلاه فریاد زد اسليترین... خيانتکاری که بزرگترین جادوگر قرن را کشته بود
  .ادوارد رفت و کنار مالفوی نشست. را تشویق کردند

 
پسر، . پسر وزیر جادو. او پسر هری پاتر بزرگ بود. این بار کل سالن ساکت شدند.... پاتر، آلبوس 

او ميترسيد، ميترسيد که در گروه . آلبوس آرام رفت و روی صندلی نشست . پسری که زنده ماند
  .کلاه را بر روی سرش قرار داد، کلاه با او صحبت کرد. گریفندور نيافتد

... پدرت ازمن درخواستی کرده بود ... درتمند، خيلی زیرک و قانون شکناوه یه پاتر دیگه، خيلی ق -
 تو از من درخواستی نداری مرد جون؟ 

 چرا اگه ميشه منو تو گروه گریفندور بنداز؟ ... اِ -
  ...اسليترین باشی... من فکر ميکنم تو باید توی گروه -

غرق شده بود با صدای کر کننده  سلن که در سکوت. کلاه کلمه آخرو با صدای بلندی اعلام کرد
  ...آنها پسر وزیر جادو را درگروه خودشان داشتند. اسليترینی ها منفجر شد

 
 گریفندور .... ویزلی، رز 

 
سریع رفتم و روی صندلی نشستم و . نوبت من بود که برم و کلاه را روی سرم بذارم... متيو، اِور 

 به صحبت کردن  کلاه شروع کرد. کلاه را روی سرم قرار دادم
قدرت جادویی زیادی داری ، شجاع ونترس هم هستی بهتره بندازمت توی . اوه چه پسر باهوشی -

 گریفندور 
درهمين زمان بود که حس کردم یه جریان گرمی توی سرم شروع به حرکت کرده بعد از اون کلاه با 

  ...اسليترین...صدایی متفاوت وعجيب اعلام کرد

  

  

  

 

 فصل دوم 
  

  ١٢:٠٠خانه پاترها ، شب ساعت 
 

برای همين تصميم گرفت که زودتر از هری به خانه برگردد . جينی کارش را زود به پایان رسانده بود
از آشپزخانه خارج شد و ... مشغول پختن غذا بود که صدایی آمد. و برای همسرش شام درست بکند

اخه . تعجب کرده بود... به پنجره ضربه ميزدجغدی را دید که با منقارش ... به درون اتاق نشيمن آمد
جغد قهوه  ...به سوی پنجره رفت و آن را باز کرد... این وقت شب ممکن بود چه اتفاقی افتاده باشه

  ...جينی نامه را از پای جغد باز کرد و مشغول خواندن آن شد... ای رنگ پرزد و به داخل اتاق آمد
 



شخصی با ردایی یک دست سياه که کلاهش را نيز ... کستصدای آپارات سکوت گودریک هالو را ش
دستش در درون ردایش رفت و چوب قهوه ای .... بر سرش قرار داده بود، ناگهان از غيب ظاهر شد

او وزیر ... چوبی که همتای آن، افراد زیادی را به کام مرگ فرستاده بود... رنگی را بيرون آورد
پس از اینکه .... دفاعی را برای ورود به خانه از کار انداخت  سپرهای...هری پاتر... سحروجادو بود

به آرامی قدم ميزد و به پشت در ... وارد محوطه خانه شد؛ دوباره سپرهای دفاعی خانه را فعال کرد
خونه خيلی ساکت بود و بيش از اندازه .... در خود به خود برای او باز شد و او وارد خانه شد.... رسيد
هری به پيش جينی ... نشيمن پشت مبلی که روبه اتش بود جينی قرار گرفته بود توی... تاریک

هری به آرامی بادستش گونه جينی را . رفت، اما جينی غرق فکر بود و حواسش جایی دیگر بود
جينی جيغی از ترس زد، و سریع چوبش را کشيد، اما با دیدن محبوبترین فرد زندگيش ... لمس کرد

هری حس کرد چيزی درست نيست و جينی از چيزی !!...د و به آغوش هری رفتچوبش را پایين آور
  :ناراحت است او را از آغوشش جدا کرد و به او گفت

  ...اتفاقی افتاده؟... چيه،چيزی شده؟-
هری یک پاکت ... اما جينی کماکان ساکت بود و با آن چشمان قهوه ای رنگش به هری زل زده بود

  :جينی اونو به هری داد و گفت... یدنامه را در دست جينی د
  ...بخونش هرميون فرستاده-

 
اتفاقاتی در هاگوارتز افتاده که لازم . اميدوارم که حالتون خوب باشد. هری و جينی عزیز سلام

وقتی که آلبوس کلاه ... موضوع به گروهبندی برمی گردد.... دونستم شما هم از آنها باخبر بشوید
انگار که داشت فکر می کرد،اما بعد همه ما را شکه . ه مدتی سکوت کردرو بر سرش گذاشت، کلا

حال آلبوس تعریفی نداشت، ... کلاه در کمال ناباوری آلبوس را به گروه اسليترین فرستاد... کرد
ميترسم بر روی . شما ميدونيد که اسليترینی ها چه رفتاری دارند . نزدیک بود که گریه اش بگيرد

  ...بهتره برای اینکه روحيه اونو بهتر کنيد نامه ای برایش بفرستيد... ی بگذارندآلبوس تاثير منف
 دوستدار شما هرميون گرنجر 

اسمش ادوارد ... راستی رز توی گروه گریفندور افتاد، و یه شخص دیگه ای هم تو گروهبندی بود *
  !!!!!اسنيپ بود

 
این ناراحت بود که چرا پسرش باید در گروه از . چهره هری درهم رفته بود، هری بسيار ناراحت بود

  :جينی ازآشپزخانه هری را صدا کرد و گفت....او یک گریفندوری متعصب بود. اسليترین بيافتاد
  ...هری زود بيا شام بخوریم -

دلش می خواست الان کنار . هری به آرامی مشغول نوشتن یک نامه بود، نامه ای برای آلبوس
دلش می خواست به او بگوید که حتی با اینکه او در ... آغوش می گرفت آلبوس بود و او را در

  ...اسليترین قرار گرفته او را چقدر دوست دارد و به او افتخار ميکند
**********************************************************************

*******  
 

 نيمه شب  ٢:٠٠وزارتخانه ساعت 
 

رنگ قهوهای سوخته که کلاه تمام صورتش را پوشانده بود در تالار اسرار  شخصی با ردایی به
انتهای ردایش بر روی زمين کشيده . شخص مرموز به ارامی قدم ميزد و جلو ميرفت. ظاهر شد

... وارد اتاق دایره ای شکلی شد که دور تا دور آن را در فراگرفته بود...ميشد و سکوت را ميشکست
وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست، اتاق مملوء از قفسه ...آن را باز کردبه سمت یک در رفت و

همين طور پرونده های زیادی قرار . درون قفسه ها اشيای زیادی نگهداری ميشد... های بلند بود
در آن قفسه چوبی به رنگ سياه ... که روبروی یک قفسه ایستاد. به ته اتاق نزدیک ميشد... داشت

پرونده ای نيز ذز زیر چوب قرار داشت که با رنگ  ...تخوانی قرار داشت وجود داشتکه در ته آن اس
پرونده را برداشت و ....تام مارولو ریدل معروف به لرد ولدرمورت ... سياه بر روی آن نوشته شده بود

ک پس از اینکه ی ...یک کپی از آن گرفت و در ردایش قرار داد وپرونده اصلی را به جایش برگردانند
چوب را به چوبدستی لرد تغير شکل داد، چوب اصلی را برداشت و چوب تقلبی را به جای آن قرار 

  ...داد
  .... همون جایی که هستی باش -

مردا رداپوش به آرامی چرخيد و روبروی ... برای سرکشی آمده بود" حتما... صدای یک نگهبان بود



نگهبان پس از اینکه ... نگهبان او را خلع سلاح کردنگهبان قرار گرفت، در یک حرکت غير منتظره مرد 
او را خلع سلاح کرد چوب خود را پایين اورد، غافل از اینکه رداپوش چوب لردسياه را به همراه خود 

نور سبز فضا  ...مرد رداپوش سریع چوب را بالا آورد و با صدای بلندی نفرین مرگ را خواند ....داشت
  ...را بر روی زمين پرت کرد را روشن کرد و پيکر نگهبان

**********************************************************************
*******  

او اولين ... تمام آرزوهایش ، تمام خوشی هایش.انگار برای آلبوس همه چيز به پایان رسيده بود
دشمن خانوادگيش قرارگرفته قانون شکن خانواده اش بود اولين نفر از خاندان پاترها که درگروه 

او هنوزازعکس العمل پدرش زمانی که خبر قرار گرفتن او را در گروه اسليترین ميشنيد خبر ... بود
او ... نميدانست که پدرش با او چه رفتاری خواهد داشت، او پدرش را شرمنده کرده بود ...نداشت

  ....باعث سرافکندگی خانواده اش بود
تا چند ساعت دیگر اولين روز . اسليترین نشسته بود، نزدیک های صبح بودتوی اتاق عمومی گروه 
او به همراه اِور،ادورارد، جوزف و یک پسردیگر بنام رابين در یک اتاق . مدرسه اش شروع ميشد

  ...بودنند
 

همه بچه ها در ... اِور به عادت هميشه که صبح زود از خواب بيدار ميشد ، از رختخواب بيرون آمد
. از اتاق خارج شد و به سالن عمومی آمد... هایشان خوابيده بودند ، اما تخت آلبوس خالی بود تخت

  ...اِور آرام آمد و کنار آلبوس نشست. آلبوس روی یک مبل سبز رنگ روبروی شومينه نشسته بود
 حتما اصلا نخوابيدی، چند ساعت دیگه باید بریم سر کلاس... چيزی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ -
  ...ها
من ... نميدونم باید چکار کنم، آخه کل خانواده من گریفندوری هستن، اما من توی اسليترین هستم -

  ...باعث شرمندگی خانواده ام هستم
حالا چه فرقی ميکنه که ما توی کدوم گروه ... همه ما اومدیم اینجا تا جادو یاد بگيریم... ببين آلبوس -

  .باشيم
ما باید با گریفندوری  ...وری ها و اسليترینی ها دشمن های خونی هم هستندفرق ميکنه ، گریفند -

ها دشمن باشيم ، اما من نميتونم چون کل فاميلم توی این گروه دارن درس ميخونند و اگه ما با اونا 
  ...خوش رفتاری کنيم، اسليترینی ها ما را طرد ميکنند

ما همدیگرو داریم ، یادت که نرفته ما ... فتار کن تو هر جور دوست داری با بقيه ر... خوب بکنند -
  ...حالا عيبی نداره بيا برو یه چند ساعتی بخواب تا کلاس ها شروع بشه...دوست همدیگه هستيم

**********************************************************************
******  

در . مستقيما به وزارتخانه آپارات می کرد هميشه. مثل هميشه صبح زود زون به سر کارش رفت
مسئول ميزی که چوبها را کنترل ميکرد . وزارتخانه ظاهر شد و به سمت ميز انتهای سالن رفت

آنتوان .رون به آرامی به آنتوان مسئول کنترل چوبها نزدیک شد وآن را با دستش تکان داد. خواب بود
ت ،اما با دیدن چهره رون سریع چوبش را پایين سریع از خواب پرید و چوبش را به سمت رون گرف

  ...ببخشيد که نشناختمتون... قربان سلام: آورد و گفت
چرا سر پستت خوابيدی؟ برات یه توبيخی رد ميکنم و اگه دفعه ... حواست کجاست؟: رون گفت

 دیگه تکرار بشه اخراجی، فهميدی؟ 
 بله قربان  -

شد و در طبقه چهارم از آسانسور خارج  رون سریع به سوی آسانسور رفت و سوارآن
آهسته،آهسته قدم برميداشت به سوی دفترش رفت و از سالن مخصوص آرئورها عبور کرد و ...شد

  .به دفترش رسيد چوبش را برروی در کشيد و اسم خودش را بر زبان آورد
اگر . ه وجود داشتاین سيستم امنيتی برای تمام درهای کارکنان رده بالای وزارتخان.بعد در باز شد

کسی دستگيره در را ميکشيد و در را باز ميکرد مستقيما به زندان درون وزارتخانه فرستاده 
  .البته بيهوش.ميشد

**********************************************************************
******  

ارج و به سمت ميز کارش او از شومينه خ.هری تازه به دفتر کارش در وزارتخانه رسيده بود
  .شومينه دفترش مستيقما به شومينه خانه اش متصل بود.رفت

اما یکطرفه بود یعنی فقط از طریق شومينه خانه اش در گودریک هالو ميتوانست به دفترش در 



وزارتخانه برود و سيستم های امنيتی خانه اش به هيچ وجه اجازه ورود و یا آپارات کردن را به 
هری به رون نگاه .تازه پشت ميزش نشسته بود که رون سراسيمه وارد دفترش شد... نميدادکسی 

  .کرد و خوشحال شد این چند روزه این قدر مشغله کاری داشت که فرصت دیدن رون را نداشت
سلام رفيق چه عجب به دیدنمون اومدی؟ حالا ما فرصت دیدن تورو نداریم،تو نباید به دیدن من  -

 بيای؟ 
هری فکر کردی فقط خودت مشغله کاری داری؟ منم چند روزیه که تانيمه شب تو وزارتخانه کار  -

شب که دیروقت به خونه ميرم خوابيده و صبح زود ... باور کن دو روزه که هرميون هم ندیدم... ميکنم
  ...تو که ميشناسيش چقدر وقت شناسه.هم ميره به هاگوارتز

 ده که اومدی به دیدن من؟ حالا چی ش... خب عيبی نداره -
صبح که از ... دیشب تو بخش اسرار اتفاقاتی افتاده یکی از نگهبانها مرده... آه داشت یادم ميرفت -

جسد نگهبان رو تو اتاق نگهداری از لوازم جادوی  ...سرکار اومدم مایکل اومد و خبرش رو بهم داد
  ...لب اینجاست که چيزی رو ندزدیدناما جا...نگهبانو با نفرین مرگ کشتنش ... پيدا کردیم

 ؟ ... مطمئنيد که چيزی به سرقت نرفته... شما مطمئنيد -
  .آره همه جا رو گشتيم اما چيزی گم نشده بود -
  . ...خيلی خب دستور بدید که به خانوادش خبر بدن و جنازه اش رو تحویل خانواده اش بدن -
 ...!!!ه مربوط به لرد ولدرمورت پيداشده بودهری راستی جنازه نگهبان نزدیک قفس... اِ -


